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 در تفاسیر قرآن، ادبیات عربی و  وَ لمَاّ سقُطَِ فیِ ایَدیهمِبررسی 

 های پارسیِ قرآن رجمهت
 

 *1محمد سلطانی رنانی

 
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران -1

 
 23/2/1401 پذیرش:                                  22/9/1400 دریافت:

 چکیده  
پژوهاان و ادیباان قارار     مورد توجه قرآن از جمله تعابیری است که (149/)اعرافوَلمَّا سُقطَِ فىِ أَيدْيِهمِ تعبیر

شاود، در تحلیاا ادبای و     مانده پیش از قرآن، چنین تعبیری یافت نمی گرفته است، از آنجا که در آثار برجای

اناد   معنای مراد از آن اختلاف روی داده است. عموم پژوهشگران پس از توضیح مفردات این تعبیر، سعی کرده

ساعی نماوده باا    حاضر  پژوهش  ن و معنایِ مقصود از آن، ارتباطی تصویر کنند. میان معنایِ ظاهری واژگان آ

یجاه ایان تالاش، سای ده     نت ابعاد مختلف این تعبیر بپاردازد.  تحلیلی  به تبیین –استفاده از روش توصیفی 

گیرند:  بیشاتر پژوهنادگان ایان     است که در چهار دسته قرار می آنبلاغی  -گون در تحلیا ادبیدیدگاه گونا

شادن   ارزش اند. برخی آن را به معنای تباهی، از کار افتادن و بای  تعبیر را کنایه یا استعاره از  پشیمانی دانسته

ی شامرند.  برخا   دانند. گروه سوم، این تعبیر را به معنایِ ناتوانی کاماا مای   تلاش آدمی و دستاوردهایش می

به معنای مواجه شدن با امر ناگهانی، ناپسند وترسناک اسات،   "هسقُطَِ فی ید"پژوهان بر آن هستند که  قرآن

 149روی دهد. دقت در قرائن موجود در آیاه    ای و پشیمانی، ناتوانی، و تباهی ممکن است در پیِ چنین مواجهه

حادییی،   این تعبیر در آثار ادبی، تاریخی و های اعراف، بررسی فراگیرِ سخنان مفسرّان، و جستجو در کاربست

را در پای   یمختلفا  هاای  برای بازگردان این تعبیار راه  کند. مترجمان قرآن کریم  دیدگاه چهارم را تقویت می

پیشانهاد   "ناگواری روبرو شدند  و چون ناگاه با ناشناخته"عبارت ،آنبرای ترجمه فارسی در نهایت  وگرفتند؛ 

 د.شو می 
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 مقدمه -1
هاا، امارض وارورض  ر     گمان بررسی و بازشناسی اصطلاحات، تعاابرر نناایی، و اسارعاره    بی

را  ناررفره  ر سوره اعارا   است. این مقاله یکی از تعبررهاض به قرآن نریم تفسرر و ترجمه  

 نند. بررسی می

 

 تعریف مسأله -1-1

اسرایرل، پس از نجات از حکومت فرعون و خارو  از   بنیسرگذشت قرآن نریم  ر حکایت 

پار از . حرارت موسای     مصر، به نزول تورات و به ویژه  ه فرمان اصلی  یانت موسوض می

افزایاد.  ر   مای  رو  و خداوند  ه روز بر ایان وعاده   روزه به نوه طور می اض سی بر پایه وعده

اض باراض   ساامرض از زیورهااض طلایای، گوسااله     .شوند همرن  ه روز، قوم موسی آزمو ه می

و  ر  یان، خادایی بار زمارن نهساره، طلایای     مصار  چونساز  تا آنان هم، هم اسرایرل می بنی

باه   اسرایرل، این تعبرر را هرئری حروانی  اشره باشند. پس از این رویدا ، قرآن نریم  رباره بنی

باار و  ر براان حالات     . این تعبرر تنها یا  (149/)اعرا أَيدْيِهمِ يوَلمَّا سُقطَِ فبر :  نار می

اض از ایان تعبرار یاا     پرسری  ر قرآن نریم به نار رفره است. ساابقه  اسرایرل پس از گوساله بنی

پژوهاان   لغات شو ، مفساران و   مهابه آن  ر ا برات عربی پرش ومعاصر قرآن نریم یافت نمی

( چنارن  316 سارا  نواوض )م   اند تا آنجا نه از ابان  گون گفره نرز  رباره این تعبرر سخن گونه

، هعطرا  )ابان  " ریافت معناض تعبررِ سقط فی یده مرا به زحمات انداخراه اسات   "نقل شده نه 

هاض صارفی   ها و ساخت مقاله، پژوهش  رباره واژهبررسی این مسأله مور  . (456: 2،  1422

ناررفره  ر این تعبرر، ساخرار نووض آن، و برش از همه، معناضِ برآمده از این تعبرار اسات.    هب

اند نه این  یدگاه ماور  نقاد    برهرر مفسران و مررجمان این تعبرر را به معناض پهرمانی  انسره

 وبررسی قرار خواهد گرفت.  
 

 پیشینه پژوهش -1-2

 از سه جهت مور  توجه پژوههگران قرار گرفره است.   ايَديهمِ يسُقطَِ ف تعبرر
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هااض   ،  ر پاژوهش  ار نخست از آن جهت نه  ر سوره اعرا  و  ر جزء نهام قارآن قارار    

 موور مور  بررسی قرار گرفره است.   موور یا جزء سوره

، اثر زهرا ثواب )به راهنماایی  "تأثرر صور برانی  ر ترجمه جزء نهم قرآن نریم"نامه  پایان

اظهار نظار نار ه و آن    ايَديهمِ يسُقطَِ ف، انهگاه یز ( به اجمال  رباره 1395 نرر افخمی، 

  ر فارسی  انسره است.   "از  ست رفرن"را معا ل و مررا   اصطلاح 

هااض نها ، اعارا  و      هاض سوره تولرل تفسررض تهبرهات و اسرعاره"نامه  همچنرن پایان

 يسُقطَِ ف ،  انهگاه قم(، تعبرر 1394راهنمایی  نرر غروض،  اثر معصومه شکرض )به "ابراهرم

به عنوان ی  اسرعاره به اخرصاار   "اسرایرل بر  سرانهان  سقوط قوم بنی"را به عنوان  ايَديهمِ

بلاغای ساوره اعارا  یاا جازء نهام       -نر ه است. البره آثارض ناه باه بررسای لغاوض    تولرل 

را به معناض پهارمان   ايَديهمِ يسُقطَِ فاند، به پرروض از  یدگاه غالب مفسران، تعبرر  پر اخره

 اند. شدن  انسره

ه گرر ، آثارض است نه به مجاز، اسارعار  را  ربرمی ايَديهمِ يسُقطَِ ف جهت  وم نه تعبرر

دراسة  "و ننایه برگرفره از اعراض بدن، و به ویژه  ست )یدَ( پر اخره است. همچون مقالاه  

، آفاق الحضارة الاسةمیی اثر مومد اسماعرل ) "دب العربيکنایات الیدَ في القرآن الکریم و الأ

 (.  9-30، صص1389بهار

جهت سوم، آثارض است نه به ویژه  رباره نقاد و بررسای ترجماه فارسای قارآن ناریم       

از مررجمان قارار گرفراه   مور  توجه برخی  ايَديهمِ يسُقطَِ فاند. تعبرر  تدوین و انرهار یافره

فظای قارآن   لال که حسرن اسرا ولی  ر مصاحبه با خبرگزارض ایکنا، ترجماه توات  است، چنان

را مثاال ز ، و آن را  ايَ ديهمِي سُ قطَِ ف  ست و به عنوان نمونه تعبرار اممکن  اننرا نریم 

 (.  23/5/1393 مورخه )روزنامه اعرما ، برشمر  "به خو  آمدن"اصطلاحی معا ل 

 

 سوالات پژوهش -1-3

هااض لغات، نواو،      ر عرصاه ، نکاات ییال   ايَ ديهمِي سُقطَِ فجانبه تعبرار    ر بررسی همه

 شو : طرح میبلاغت، تفسرر و ترجمه 
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 .ايَديهمِي سُقطَِ فتعبررناربسره شده  ر  هاض به معناضِ واژه -1

 ".ط ق س"ما ه مجهول از  ساختِمفهومِ  -2

 .ايَديهمِي سُقطَِ فنووض تعبررتولرل  -3

 .ايَديهمِي سُقطَِ فنائب فاعل  ر تعبرر بررسی  -4

 .ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر( حقرقت، مجاز، یا ننایهشناسی ) تولرل بلاغی و گونه -5

 .ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر با معناضِ  اعرا  148-155سراق آیات ارتباط  -6

 ر شعر و نثر عربی، پارش و پاس   و همانندهاض آن  ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر جایگاه  -7

 .از قرآن

باا توجاه    توان پرسش اصلی و موورض این پژوهش را چنرن طرح نر : بر این اساس می

شناسان و ا یباان عارب، ساراق آیاات ساوره       به شعر ونثر عربی مرقدم و معاصر، سخن لغت

به چه معناسات  و چاه معاا ل     ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر اعرا ، و آراء مفسران قرآن نریم، 

 شو   فارسی براض آن پرهنها  می

 

 مبانی نظری پژوهش -2
ناررفره است؛ از این رو براض بررسای   نخسررن بار  ر قرآن نریم به ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر 

ساخرار و معناضِ این تعبرر، نخست باید جایگاه این تعبرار  ر ساوره اعارا  و بافات آیاات      

هااض   پرش و پس از آن  ر نظر گرفره شو  و  ر گام  وم، ایان تعبرار بناابر مجموعاه  اناش     

 شو .عربی؛ لغت، صر ، نوو و بلاغت، بررسی 

 

 در قرآن کریم ايَديهمِي سُقطَِ فتعبیر  -2-1

 قطُُ تسَْ ،  مراار   (49/توباه ) واسَ قَ ُ هاض ثلاثی مجر ؛ ماوای   ط  ر ساخت ق ما ه س

ِ ، اسم فاعل (59/انعام) و بااب   (92ء/اسارا ) قطُِ تسُْ باب افعال  ، و ساخت(44/طور)  ا  ساق

ِ مفاعله   تنهاا یا    ايَ ديهمِي سُقطَِ ف ر قرآن نریم به نار رفره، و تعبرر (25م/مری) طْ تسُاق

     آمده است:نریم بار  ر قرآن 
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ُّنا وَ يغَْفرِْ لنَا لنَكَوُننََّ مِ نَ   وَ لمََّا سُقطَِ في أَيدْيهمِْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قدَْ ضَلُّوا قالوُا لئَنِْ لمَْ يرَْحَمْنا رَب

 .(149/)اعرا الخْاسرِينَ 

پرساری   اسرایرل را پس از غربت حررت موسی و گمراهایِ گوسااله   این آیه ووعرت بنی

روزه بازگهره، الواح تورات بر  وش  ار  و البراه   نند. حررت موسی از غربت چهل بران می

و  یدناد   ايَديهمِي سُقطَِ فاسارایرل  آن گاه بنی از رفرار قوم خویش بسرار خهمگرن است.

 نه گمراه شدند، گفرند...  

اناد    انساره  ،را  ر این آیه به معناض پهرمان شدنايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر  ،عموم مفسران

( 310 جریار طبارض )م   ابن (.160: 2،  1407زمخهرض،   ؛546: 4تا،   )به عنوان نمونه طوسی، بی

پس از این، به تفصارل ایان   . (44: 9 ، 1412)طبرض،   هد زبانان نسبت می این معنا را به عرب

   معنا مور  بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.
 

 ايَديهمِي سُقطَِ فهای   واژه -2-2

بر فروافرا ن  لالت  ار ، چه آنکه موسوس باشد همانند فروافرا ن جنارن از   "ط ق س"ما ه 

شکم ما ر، و چه آنکه  ر معنی باشد، همچون نالا یا سخن معروب و نا رست نه از  رجاه  

ایان ساخن ماور  پاذیرش     (. 86: 3،  1404فارس،  ابن :)ر.ک صوت و زیبایی فروافرا ه است

(. 283: 10،  1414زبرااد ،  بااه عنااوان نمونااه ر.ک:) نویسااان قاارار گرفرااه اساات عمااوم لغاات

 اند نه به قادرت و   ط را آن چنان فروافرا نی می ق مومدحسن جبل، معناض موورض ما ه س

افراد    اریش انجام گرر ؛ آن گونه نه جنرن از شکم ماا ر فرومای    ر پیِ جدایی از جایگاهِ نگه

 (.1035: 2  ،2010)جبل، یا خرماض نارس از نخل بر زمرن فروافرد 

هااض   ط  ر سااخت  ق ماا ه س  گرار .  واسطه نمای  به بی ، لازم است و مفعولط ق س ما ه

فِ ي الفِْْنَْ  ِ سَ قَُ وا شاو ؛ همچاون:   همراه مای  "فی، عنَ، منِ، علَی"مجر  با حرو  جرّ 

ََنَّ یَةا "(،202 :1414)سردروای،   "وَ لاتَقَوُمُ لهَُ ناَبتٌَِ  إلِاَّ وَ تسَْقطُُ ینِهُْ یَحْصُةودَةٌ "، (49/توبه) وَ کةَ

رَة  " (،149 :همان) "وَنىَ فیِهِ سَاقطٌِ عَنهُْ  ََ )نلرنای،  " رَجُلٌ أَبصَْرَ طائرِاً فتَبَعَِهُ حَتىّ سَةقطََ عَىةى جَة
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 هناده جایگااه فروافراا ن     نهاان  "يفة"ط  با حر   ق همراه شدن ما ه س (.313: 6،  1362

 .است

 ر معناض حقرقی و نخسررن خویش به معناض  ست است، هر چناد  ر ناربسات    "یدَ" 

: 15،  1414منظاور،   ابان  :)ر.ک رو  ثانوض به معناض قدرت، بخهش، نفوی، و تأیرد به ناار مای  

 ر معناض نخسررن خویش،  سات، باه ناار رفراه      ايَديهمِي سُقطَِ ف  ر تعبرر یدواژه (. 419

   است.

 

 در ساخت صرفی و ساختار نحویايَديهمِي ف سُقطَِ تعبیر  -2-3

ناربستِ عارب  ر پایه تنها بهاض لازم  ریههز ط لازم است، و ساخرن فعل مجهول ا ق ما ه س

از ایان روض، پژوههاگران   مجااز خواهاد باو .    زبانان مرقادم   و پذیرش  ر مران عرباصرل 

ساروطی  اناد.   را اسرثنایی و تقلردناپذیر  انساره  ايَديهمِي سُقطَِ فعرصه ا برات عرب، تعبرر 

)ساروطی،  شامر    را ساخرارض بار پایاه فعال مجهاول مای     ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر ( 911 )م

 :)هماان پاذیر نرسات    نند نه این تعبرر صر  نقل می (672 )م مال  و از ابن( 204: 2،  1418

ط  ق شاو  ناه هار چناد ماا ه س      نرز این نکره را مرذنر مای  (745 )م و ابوحران اندلسی (50

: 5،  1420)ابوحراان،  پاذیر    تصری  نمای ايَديهمِي سُقطَِ فپذیر است، ولی تعبرر  تصری 

نه هار  اض   اض جامد  انسره شده است؛ واژه  ر این تعبرر واژه "سُقطَِ "از این روض، فعل  (.179

معناایی نامسارقل و بریاده از زماان      ،ن یا  حار   چند به گونه فعل بران شده، ولی همچو

پذیر  و همواره باه    ربر ار  و بر رویدا ِ فعل )حدَثَ(  لالری ندار . از این روض، صر  نمی

آیند، ولای   نه فعل به شمار می لیَسَ و   عَسىرو ؛ همچون   ی  صورت و ساخت به نار می

 هاض فعلی ندارند.   ویژگی

فاعل یافت شاو .  ر   اض  ر نقش نائب فعل مجهول، باید واژهاز سویی  یگر،  ر ناربست 

ََ شو ؛ همچون آیه  فاعل می نهرند، و نائب جاض فاعل می هبه، ب افعال مرعدض، مفعول وَ غِ ض

 .  (44/)هو  المَْاءُ وَ قضُيَِ الأمَْرُ 

   : ر افعال لازم  و وجه بران شده است
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شاو ، باه عناوان     فاعل شناخره مای  ئبنخست آنکه مصدر همان فعل مجهول به عنوان نا

ورِ نفَخٌَْ  وَاحِ دَ ٌ نمونه  ر آیه  فاعال  انساره    نائاب  نفَخَْة ٌ واژه  (13/ه)حاقا  فإَذَِا نفُخَِ فيِ الصُّ

 شو .   می

ي سُ قطَِ ف فاعل قرار گرر .  ر تعبرر  وجه  وم آن است نه جارومجرور  ر جایگاه نائب

فاعل  ر این تعبرر یا نلمه ساقوط اسات:    به بران  یگر، نائبنرز این  و امر رواست.  ايَديهمِ

،  ر "فةي یةده"و یاا آنکاه جاارومجرور،     (455: 2،  1422، عطی  ابن)" هِ دِ سُقطَِ سقوطٌ في یَ "

( 430: 7،  1415؛  رویاش،  179: 5،  1420ابوحراان،   :)ر.کآیاد   فاعل به شمار می جایگاه نائب

اسات،  [ پهارمانی ] "الندم"فاعل واژه  ( چنرن نقل شده نه نائب311 و از ابواسواق زجاّ  )م

. این سخن بار ایان   (455: 2،  1422 عطی ، ابن)" هِ دِ سُقطَِ الندََمُ في یَ "گویی تعبرر چنرن است: 

 به معناض پهارمانی باشاد. اساماعرل بقااعی )م     ايَديهمِي سُقطَِ فپایه است نه معناض تعبرر 

هاا( اسات،    ) ندان "سنانأ"، ايَديهمِي سُقطَِ ففاعل  ر تعبرر  ( نرز بر آن است نه نائب885

)بقااعی،   هایهان فروافراا ه شاد   هاض آنان  ر  ست گویی از شدت ناگوارض و پهرمانی،  ندان

1427  ،3 :115.) 

سُ قطَِ  ر تعبرر  "یف"نه حر  جرّ ، گفره شده "سقُطَِ"نووض -گذشره از تولرل صرفی

باه معنااضِ سار     ايَ ديهمِي سُ قطَِ ف . بر این پایه، تعبرر است "علی"به معناض  ايَديهمِي ف

؛ ابوحراان،  9: 15،  1420،  راز :)ر.ک شاو   فروآور ن بر  ست به هنگام پهرمانی  انساره مای  

این سخن بر  و پایه اسروار است؛ نخست آنکه  چنادمعنایی  ر حارو  و    (.179: 5،  1420

)از آن جملاه  اناد   رفراه ت را ممکن و واقع بدانرم نه برخی از ا یباان چنارن مبناایی را ن ذی   ا ا

 را به معناضِ پهرمانی بدانرم.ايَديهمِي سُقطَِ ف( و  وم آنکه 14 :1409خررض، 

 

 و تحلیا بلاغی ايَديهمِي سُقطَِ فتعبیر  -2-4

ايَ ديهمِي سُقطَِ فشناسان و ا یبان همه بر این امر مرفق هسرند نه تعبرر  مفسران قرآن، لغت

خاار  اسات. باه     ،ناررفره اصطلاح است و از چارچوب معناض حقرقی و نخسررن واژگان به

بلاغی لواظ شاده اسات ناه آن را از     -اض ا بی آرایه ايَديهمِي سُقطَِ فبران  یگر،  ر تعبرر 
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ر .  ر این آرایه، تصویرض نهفره است، والبره براض  رکِ معنااض  ب اللفظی فراتر می معناضِ توت

و معنااضِ  ناررفراه  ر آن، بایاد آن تصاویر نهاان      و شناخت آرایه به ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر 

 را آشکار ساخت.مقصو ِ موورض 

گماان   یافرم. بی ايَديهمِي فسُقطَِ  ر جسرجویی فراگرر سرز ه  یدگاه  ر تولرل عبارت 

ها راه را براض یافرن معناضِ مواورض و اصالی ایان عباارت      طرح، شرح و بررسی این  یدگاه

 گهاید.   می

 توان  ر چهار  سره جاض  ا : را میها  این  یدگاه

را پهارمانی   ايَ ديهمِي سُ قطَِ ف نظران نه معناضِ اصلی تعبرار   آن  سره از صاحب -1

 اند.  انند،  ر تولرل بلاغی آن شش گونه سخن گفره می

ناه نادامت  ر قلاب      اناد  مین را آ ايَديهمِي سُقطَِ فریهه تعبرر   ،ابواسواق زجاّ  *

، چنانکاه  یگار   شده اسات  و آنچه را  ر قلب روض  ا ه، به  ست نسبت  ا ه .فروافرا ه شد

بناابر   (.378: 2،  1973)زجاا ،   هناد   وض نسبت می نر ارها و حالات آ می را نرز به  ست

فاعل سقُطَِ نرز نادامت   ط  ر معناض حقرقی خو  به نار رفره است، نائب ق این سخن، ما ه س

)پهرمانی( فرض شده است، ولی واژه یدَ  ر معناض حقرقی خویش به نار نرفره و مقصاو  از  

به رویادا  برونای و فعال جاوانوی      آن قلب است.  ر واقع، رویدا   رونی و فعلِ جوانوی

گرار ،   انجام مای  "یدَ"تهبره شده،  واز آنجا نه برهرر رویدا هاض برونی و افعال جوارحی به 

 ید به اسرعاره  ر معناض قلب به نار رفره است.

را به یعنةا  شیةینانى  ايَديهمِي سُقطَِ ف تعبررنرز ( 395 مومد سمرقندض )م نصر بن* 

 ر آن را "سُقطَِ فةي یةده"  داند و رییه  داند، ولى واژه "یدَ" را به یعنا  حقیقى خود یى یى

بناابر   (.552: 1،  1416)سمرقندض، گذار   نه آ می به هنگام پهرمانی،  ست بر سر می اند  می

فاعال   ، نائاب سخن سمرقندض، گویی سرِ فر  نا م بر  سارش فروافراا ه اسات؛ از ایان روض    

 بدانرم. "رأس"را باید واژه  سُقطَِ 

تعبرار  نناد؛ باه براان وض،     اض  یگر طارح مای   این وجه را به گونه( 606 )م* فخررازض 

ناه فار ِ پهارمان سار بار  ساران       شره باشاد  ریهه  ر آن  اممکن است ايَديهمِي سُقطَِ ف
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: 15،  1420)رازض،  "اسات بر  سران وض فروافراا ه شاده   "آور ، پس به واقع  خویش فرومی

369.) 

از آنجاا ناه فار ِ     نویسةد  یىايَ ديهمِي سُقطَِ فتعبرر  ر تولرل ( 538 زمخهرض )م *

گز ، پس گویی  هان وض  ر  سارانش فروافراا ه اسات.     پهرمان  ست خویش به  ندان می

َُّ همانند تعبرر را  ايَديهمِي سُقطَِ فض و ؛ سارمکار  27فرقاان/ ) هِ ي دَ عل ى يَ الظّ المُِ يعَُ 

. بنابر نظر زمخهارض، تعبرار   (160: 2،  1407)زمخهرض،  اند  گز ( می میرا  ست خویش  و

پهارمانی )فروافراا ن  هاان     ض نه لازمه ضاز آن روسخن به ننایه است، ايَديهمِي سُقطَِ ف

ه اسات. بسارارض از   فرا رگ( را به معنااض پهارمانی باه ناار     = ست به  هان گزیدن ر  سران

 (.471: 1 ، 1412)از آن جمله، طبرسی،  اند مفسران این سخن را پذیرفره

دانةد،  را به یعنا  جدّت اندوه و شیینانى یى ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر  اسماعرل بقاعی *

ها از اندوه و پهرمانی  ر  ست فروافرا ه است، و از ایان رو   گویی  نداننه وض بر آن است 

بنابر این سخن، واژگاان ساقط و    (.115: 3،  1427)بقاعی،  ايَديهمِي سُقطَِ ف  شو  گفره می

هاا( اسات، و ایان      ) نادان  سُقطِ، الاسنانفاعل  اند، نائب ید  ر معناض حقرقی خو  به نار رفره

 تعبرر، ننایه است.

را باه معنااضِ پهارمانی     ايَ ديهمِي سُ قطَِ ف نرز هر چناد  ( 1395 مومد ابوزهره )م *

ي سُ قطَِ ف نویساد: تعبرار    لی  ر تولرل بلاغی آن سخنی  گرگونه  ار . وض مای  اند، و می

اندیهای،   و به جاض چاره ،از سرش به  سرش فروافرد  میاندیهه آ ن روست نهآاز  ايَديهمِ

بناابراین   (.2957: 6تاا،    ی، با ه)ابوزهر. گز باز پهرمانی  ست بر  ست زند یا  ست به  ندان 

فاعال سُاقطِ را    گویاد، ولای نائاب    ابوزهره نرز سخنی همانناد سامرقندض و زمخهارض مای    

 شمر . ورزض( می )اندیهه "التفکیر"

باه معنااض   ايَ ديهمِي سُ قطَِ ف اند نه تعبرار   نخست مسلَّم  انسره ،بر هپژوهان نام قرآن

اض تولرال   را باه گوناه  ايَديهمِي سُقطَِ فاند  پهرمانی است، و بر پایه این فرض، سعی نر ه

رسد معناا بایاد از  رون تولرال     ننند نه با معناضِ پهرمانی سازگار افرد.  ر حالرکه به نظر می

 بلاغی و سراق گفره و البره فهم ا یبان عرب به  ست آید.
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 را به معناض تبااهی، از ناار افراا ن و   ايَديهمِي سُقطَِ فآن  سره از مفسرّان نه تعبرر  -2

 انند،  ر تولرال بلاغای آن چهاار گوناه      ارزش شدن تلاش آ می و  سراور هاض وض می بی

 اند. سخن گفره

الزاماا  باه معنااض    ايَ ديهمِي سُقطَِ ف ( بر آن است نه تعبرر 542 عطره اندلسی )م ابن *

پهرمانی نرست؛ بلکه آنگاه نه تلاش یا باز ارندگی نسی اثر نبخهد، گاویی نوشاش وض از   

، عطیة  ابن) سرش خار  نهده و  ر جایی تاثرر نگذاشره، بلکه  ر  سارانش فروافراا ه اسات    

، و اناد  بنابراین سخن، واژگان سقط و ید  ر معناضِ حقرقی خو  به نار رفره (.456: 2،  1422

عطراه را   ساخن ابان  ، (1422 )م ساردمومد شاررازض   فاعل سقُطِ سعَی )تلاش( اسات.  نائب

نند ناه آ مای  ساراور  خاویش را      را چنرن تولرل می ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر پذیر  و  می

ارزش برابد، و نر ار خویش را همچون نالایی ساقط از اعرباار  ر  ساران خاویش براباد      بی

 (.247: 2 ، 1400 ، )شرراز

نویسد:  ست ابزار انجامِ نار اسات، و  ر قارآن ناریم     می (1394 تونسی )معاشور  ابن* 

توصار    (17/)ص ذَا الأيَدِ حررت  اوو  باه   انکهنرز  ر همرن معنا به نار رفره است، چن

ن گاه نه آ می از انجام نار بازبماند و گویی  سرش ناتوان از حرنت شاو ،  آ. پس شده است

شایسره است نه بگویرم:  ر  سرانش چرزض فروافراا ه ناه آن را از حرنات باز اشاره اسات      

فاعل سُاقطِ، آن چرازض اسات ناه      عاشور، نائب بنابر سخن ابن  (.294:  8،  1420عاشور،  )ابن

 شره است.آ می را از حرنت و تلاش باز ا

سقوط  ر برابر رفعت است، و همان گونه نه رفعت بر شر   و والایی  لالات  ار ،  * 

بدان معناسات   ايَديهمِي سُقطَِ فسقوط بر نا رسری و تباهی  لالت  ار . از این روض، تعبرر 

این سخن برهرر بار معنااض سااقط و سَاقرط باه       نه  سراور  آ می فاسد و باطل شده است.

   (.369: 15،  1420)رازض،  ، و از  رجه اعربار افرا ه تأنرد  ار معنی فاسد

از واژه سقَرط به معناض شبنم است، و از آنجا نه شابنم چاون    ايَديهمِي سُقطَِ ف تعبرر *

را نرز  رباره نسی باه   ايَديهمِي سُقطَِ فرو ؛   بر  ست فروافرد، به حرارت  ست از مران می

تماام از مراان رفراه و اثارض بااقی نگذاشاره اسات.         درنگ و باه ربرند نه تلاش وض ب نار می
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، (369: 15،  1420رازض، ) نناد  ( نقل مای 468 فخررازض این وجه را از ابوالوسن واحدض )م

   .هر چند آن را  ر آثار واحدض نرافرم

اند. دو  را به یعناِ  نةاتوانى کایةل دانسةته ايَديهمِي سُقطَِ ف تعبرربرخی از مفسرّان،  -3

 وجه را در تحىیل این سخن بنگرید 

، اسات   ر اسررگرفرن ايَديهمِي سُقطَِ ف نویسد: ریهه تعبرر جریر طبرض می بن* مومد 

بندند تا به اسارت گررند. آن نس نه بار زمارن افکناده     زنند و  ست می نسی را بر زمرن می

سُةقطَِ "گویند:  اض فروافکنده شده است. از این روض به هر ناتوان و فروافرا ه شده، بر  سرش

 یبنابر سخن طبرض، واژگان ساقط و یاد  ر معنااض حقرقا     (. 43: 9،  1387)طبرض، في یده" 

کنایةه ا   ايَ ديهمِي سُقطَِ ف است، و  "اسرر"فاعل سقُطِ نرز  خو  به نار رفره است، و نائب

 ناتوانى کایل است.

 اناد   را بدان معنا می ايَديهمِي سُقطَِ ف( تعبرر 1425 مردانی )م حبنک بنعبدالرحمن *  

را  وضاض ناه    ، به گوناه وفروافکنده ش می بارض به سرعت بر  سران آ وزنجرر سنگرن نه غل

سو اسات، جاز    حنبکه  ر این سخن با طبرض هم  ابن (.571: 4،  1408)مردانى، ز  بر زمرن اندا

 شمر . وزنجرر( می فاعل سقُطِ را أغلال  )غل آنکه نائب

رو جةدن ناهاةانى  را به یعناِ  روبه ايَديهمِي سُقطَِ ف تعبررنظران،  برخی از صاحب -4

نخسررن نسی نه ایان چنارن   ( 460 شرخ طوسی )مرسد  به نظر می اند. با ایر  ناهوار دانسته

بدان معناست نه گاویی بالا  ر  ساران    ايَديهمِي سُقطَِ فنویسد: تعبرر  میگفره است؛ وض 

علاماه طباطباایی    (.548: 4تاا،    )طوسی، بیاند  آنان  فروافرا ه است و آن را  ر  سرانهان یافره

نند، و البراه آن را باه    ، سخن شرخ طوسی را نقل میايَديهمِي سُقطَِ ف ر معناض ( 1402 )م

نویسد:  ر تفاسرر مطاولل وجاوه بسارارض  ر تولرال      ن میآ هد، و پس از  طبرسی نسبت می

تارین   این جمله آمده است نه برهرر یا همه آنها خالی از  لرل و مسرند است، وبه نظر صورح

پاس از ایان    (. 250: 8،  1390یی، )طباطباا سخن همان است نه از مجمع البران نقال نار یم   

 برهرر بدین وجه خواهرم پر اخت.  
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ناررفره  ر معناض حقرقای خاو     را به "طَ قِ سُ "بر اساس آنچه گذشت، عموم مفسرّان واژه 

سمرقندض، زمخهرض، بقاعی و طوسای، واژه یَاد را نراز باه     از جمله مفسران؛  انند. برهرر  می

ي سُ قطَِ ف  تعبرار  انند، وبرخای  یگار همچاون زجاا  یَاد را  ر       معناض حقرقی خو  می

کننةده در تحىیةل  جةنرند. تفةاوت اساسةى و تعیین کاررفته در یعناِ  یَا   یى ، بهايَديهمِ

دو نقطةه یتنرکةا اسةت  نخسةت آنکةه ، در ايَ ديهمِي سُ قطَِ ف  تعبرر بمغى یفسران ا  

ها(، السةعى  چیسةت  النةدم )شیةینانى(، الةرأس )سَةر(، الاسةنان )دنةدان "فاعل "سُقطَِ  نائب

سُ قطَِ )تمش(، التفکرّ )اندییه(، الاغمل )غل و نَیر(، البمء... و نکته دوم آنکةه  عبةارت 

وردهةا، یةا آ انى، تبةاهىِ دسةت، در کىیتّ خویش، کنایه ا  چیست  شیینانى، ناتوايَديهمِي ف

 یواجه جدن با ایر  ناهوار و ناهاانى؟!
 

 ايَديهمِي سُقطَِ فمعنای عبارت  -3

تحقیة  و بررسةى دو هةااره  ايَديهمِي سُقطَِ فیابی به معناض موورض و اصالی   براض  ست

    ضرور  است

 به یعنا  شیینانى نیست.  ايَديهمِي سُقطَِ ف سلبی است: گزاره نخست

بةه یعنةا  یواجةه جةدن بةا ایةرِ نةاهوار و  ايَديهمِي سُقطَِ فایَابى است   گزاره دوم

 ناهاانى است. 

 کننده است. یراجعه و کنکاش در آثار تفسیر  و ادبى، در این یسیر تعیین

 

 و پشیمانیايَديهمِي سُقطَِ ف-3-1

به معنااض پهارمانی اسات.     ايَديهمِي سُقطَِ فشناسان بر آنند نه  برهرر مفسران قرآن و لغت

زیاد   (،411: 2،  1415)واحاد ،  عبااس   پژوهان نخسررن، همچون عبدالله بن این معنا از قرآن

فاراّء   ىو یورا  (64: 2،  1423)مقاتال،   سلرمان مقاتل بن (،143: 1،  1412شهرد،  د)زیعلی  بن

نرز نقل شده و تا آنجا فراگرر شاده ناه فخاررازض مادعی اسات ناه        (393: 1،  1400)فراّء، 

   (.369: 15،  1420،  )راز انند  مفسران به اتفاق این تعبرر را به معناض پهرمانی شدید می
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نخسررن ناربسات ایان تعبرار  ر قارآن ناریم اسات،       این ا عا قابل بررسی و نقد است؛ 

ننارم، آیاا عباارت     را بازنگرض مای  149ننرم و سراق آیه  را  مراجعه میبنابراین به سوره اع

 تواند به معناض پهرمانی باشد  می ايَديهمِي سُقطَِ ف

نویساد:   میايَديهمِي سُقطَِ ف ر بررسی  یدگاه مفسران نسبت به تعبرر ابوحران اندلسی 

خویش را بداناد، حاال    هد نه آ می خطاض  پهرمانی و افسوس خور ن پس از آن روض می

بار   بناابر  یادگاه مفسّاران   آمده اسات ناه    ايَديهمِي سُقطَِ فنخست تعبرر  ،چگونه  ر آیه

اض جاز   چااره اند!  اسرایرل  یدند نه گمراه شده و پس از آن آمده نه بنی .پهرمانی  لالت  ار 

: چاون  تقدیم و تأخررض روض  ا ه اسات؛ باه جااض آنکاه بفرمایاد      این نرست نه گفره شو 

 یدند نه گمراه شدند، پهرمان شدند و گفرند... فرمو ه است: چون پهرمان شادند و  یدناد   

،  ر پهارربانی از نظارِ مفسّاران و    این ساخن  طرحنه گمراه شدند، گفرند... . ابوحران پس از 

خررض لازم نرسات، زیارا   أنویسد: چنرن تقدیر و تقدیم و تا  می تأنرد بر همان معناض پهرمانی

است آ می  ر صوت یا خطاض نارض ش  نناد، و  ر پای ایان شا ّ، از انجاام آن      ممکن 

: 5،  1420)ابوحراان،   ندیهد و بداند نه گمراه شاده اسات  پهرمان شو ، و پس از آن برهرر بر

179.)    

عاشور نراز قارار گرفراه و وض را باه پاساخ وا اشاره اسات. وض         این نقد مور  توجه ابن

وَ عباارت   پاس از  ايَ ديهمِي سُقطَِ فظاهر سخن آن است نه تعبرر   نویسد: مقرراضِ می

اسرایرل با خهام و   براید، بدین تقریب نه نخست بنی قوَْمهِِ غضَْبانَ أَسفِا    إلِى  لمََّا رَجَعَ مُوسى

توبرخ حررت موسی روبرو شدند، و پس از آن از نر ار خویش پهرمان شدند. ولی ساخن  

 فرا ه است تا شنوندگان این آیات پند گررناد و عاقبات گمراهای را بدانناد    از پهرمانی پرش ا

 (.294:  8،  1420عاشور،  )ابن

( نرز بدین نکره توجه نمو ه و تلاش نر ه است پاسخی ارائاه  1354 مومدرشرد روا )م

نویسد: بنابر قواعد نوو عربی، حر  عطا  واو بار ترتراب زماانی یاا منطقای        نند، وض می

تاوان گفات:    مای  لالت ندار  و چه بسا آنچه مقدم نرست،  ر بران پرهرر ینر شو . همچنرن 
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اسارایرل  لالات  ار ، ولای     گاهاناه و تقلرادضِ بنای   بر پهارمانی ناآ  ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر 

 (.  205: 9،  1414)رشردروا، اند  پهرمانی آگاهانه آنان زمانی روض  ا  نه  انسرند گمراه شده

باه   ايَ ديهمِي سُ قطَِ ف تعبرار  اند نه اگار   بنابراین هر سه مفسرّ بدین نکره توجه  اشره

آیاد، و هار ساه     هاض آیه اخارلال پارش مای    همعناض پهرمانی باشد،  ر ترترب و چرنش گزار

ننناده   هاض آنان قاانع  اند  ر برابر این اشکال پاسخی ارائه  هند، ولی به واقع پاسخ تلاش نر ه

پرساری خاویش پهارمان نهاده      اسرایرل از بت نرست. پرش از بازگهت حررت موسی، بنی

ض نار  ناه آناان  ر پایِ     توان فر بو ند،  ر این نر ار خویش نرز تر یدض نداشرند، پس نمی

پهرمان شدند!  ر عط  باه واو نراز ترتراب مرعاار  و      پرسری  ش ّ یا تقلرد ناآگاهانه از بت

هاا   پذیرفره  ر بلاغت آن است نه بر پایه حکمری شکل گرر ، تقادیم و تاأخرر  ر معطاو    

بدون نکره بلاغی، خر مندانه نرست. بر ایان اسااس، اشاکال و ابهاامی ناه ابوحراان طارح        

به معناض پهارمانی باشاد، چرانش     ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر ماند: اگر  نند، پابرجا باقی می می

اسرایرل نخست پهرمان شدند، و پس از آن  یدناد   شو ؛ بنی اعرا   چار اخرلال می 149آیه 

 نه گمراه شدند!

اناد.   انی ندانساره را به معناض پهرم ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر از این رو، بسرارض از مفسراّن 

العربُ تقَةول لنةن "نویسد:  عطره اندلسی است، وض می ترین گفره  ر اینباره، از آنِ ابن صریح

ه عن وجِاتةِه و أوقفةَه یوقةاَ العََةاِ  کان ساعیاً لوجه  أو طالباً غایً  یّا، فعَرضه یا غىَبهَ و صَدَّ

ضٌ یعَرُض صاحبَ هةهه رَ فمن... و الندمُ عندي عَ عن بغُیتهِ و تیَقََّنَ أنهّ قد عََا  سُقطَِ في یدَ 

   .(456: 2،  1422، هعطر )ابن "بَصل  في هها  الحال و قد لایعَرضه فىیس الندم

زبانان بدان نس نه براض  سررابی به چرزض تلاش نناد و ماانعی وض را جلاوگررض     عرب

نند و راهش را ببند  و وض را ناتوان گذار ، گویند: سقُطَِ فی یده... و پهرمانی ممکن اسات  

بر چنرن نسی روض  هد، و ممکن است روض ندهد؛ بنابراین پهرمانی  ر معناض ایان تعبرار،   

 ریهه ندار .  

و سارد  ( 302: 1،  1416جازض،   ؛ ابان 741 )مجزضّ  مور  پذیرش مومد بن هعطر بنسخن ا

 نرز قرار گرفره است.   (1374: 3،  1408؛ سرد قطب، 1387 )مقطب 
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همچنرن سخنی نه از ابوالوسن واحدض نقل شد، به نمال بار آن  لالات  ار  ناه تعبرار     

و موماو  نرهاابورض    (369: 15،  1420،  )راز بر پهرمانی  لالت نادار   ايَديهمِي سُقطَِ ف

مثَلَی است براض نسی نه ترسرده باشاد   ايَديهمِي سُقطَِ فنند نه تعبرر  نقل مینرز ( 553 )م

 (.367: 1،  1410)نرهابورض، 

و همانند آن، معنااضِ پهارمانی    ايَديهمِي سُقطَِ ف تعبررزبان نرز از  شاعران و ا یبان عرب

ي سُقطَِ ف اند نه تعبرر  شناسان و مفسران قرآن تصریح نر ه برخی از لغتاند.   ریافت نکر ه

زبانان پرش از نازول قارآن آن    نخست  ر قرآن نریم به نار بسره شده است، و عرب ايَديهمِ

( نقال  340 ( از عبادالرحمن زجااجی )م  756  انسرند. این مطلب را سمرن حلبای )م  را نمی

ماناده از    ر پیِ جسرجو  ر اشعار عرب جاهلی و مرون باقی .(462: 5،  1414)سمرن، نند  می

یاا شابره بادان، یافات نهاد. هارز یا  از         ايَ ديهمِي سُ قطَِ ف تعبرار  عرب نخسررن نرز 

اند نه چنرن عباارتی   اض از عرب پرش از اسلام نقل نکر ه پژوهان نرز مصر  شعر یا گفره لغت

را  ر  رون  اشره باشد. توجه بدین نکره ورورض است نه هر سخنگوضِ ا یاب را سزاسات   

بار به ناار ببار ، البراه اگار     نه تهبره، اسرعاره، ننایه یا اصطلاحی را برافریند و براض نخسررن 

اهل آن زبان این نوآفرینی را ب ذیرند و به نار ببندناد، ایان ناوآورض مقباول و مطباو  واقاع       

شو ، و اگر ن ذیرند و به نار نبندند، مر و  خواهد بو . پاس ایارا  و اشاکالی نادار  ناه       می

بره و یاا اسارعاره   خداوند  ر قرآن نریم، به منزله ی  نوآور  ر زباان عربای، اصاطلاح، تها    

 نوینی طرح نند.  

پس از آنکه این تعبرر ی  بار  ر قرآن نریم به نار آمد؛  ر احا یث به ناار گرفراه شاد.    

نند نه  ر وامن آن   ابراهرم قمی حدیثی از امام باقر  رباره هاروت و ماروت نقل می علی بن

) ( چنارن از اماام صاا ق    هم (.58: 1،  1412)قمای،  آماده اسات    "ایَدیانا ياسُقطَِ ف"تعبرر 

ایان   (.210: 8،  1362)نلرنی، آمده است  "ایَدیام يسُقطَِ ف"حدیثی نقل شده نه  ر آن تعبرر 

نویساد: آن   ( مای 151 اسواق )م شو . مومد بن گونه تعبررها  ر  یگر آثار مرقدم نرز  یده می

شانرد،  را قارآن   گاه نه عمر شنرد نه خواهرش اسلام آور ه است به خانه وض  رآمد، صداض

اساواق،   )ابان  سُقطَِ فةي یدَیةه""آشکار نر ، را و چون خواهرش به صراحت اسلام خویش 
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 هماان، ). ""فىَنَّا رَأَتْ قرَُیشٌ إسِْممَ عُنَرَ سُقطَِ في أَیدیامِ :نویسد میهمچنرن  ،(63: 1،  1398

( نوشره نه چون قریش ظهور اسالام و فراوانای مسالمانان را    230 سعد بغدا ض )م ابن و (64

گماان اسالام آور نِ خاواهر یاا      بای  (158: 1،  1420ساعد،   )ابان  "سُقطَِ في أَیدیامِ" یدند، 

فراوانی مسلمانان، موجب پهرمانی عمر یا مهرنان قریش نهده بو ، آشکار است نه منظاور  

باه  آن گاه نه اسلام آور ن  یگران را  یدند، یش سعد آن است نه عمر و قر اسواق و ابن ابن

(  ر گزارشای از نبار  یااران    157 خن  )مابومُ ناگاه با امر غررمررقبه و ناگوارض روبرو شدند.

زیا  نهاره شاد، یاارانش  ل     انس  ر نبر  با ابن نویسد: چون زیا  بن مخرار و عبردالله زیا  می

اناس،   گمان مرگ زیاا  بان   بی (.391: 3،  1387طبرض، ) ""اسُْقطَِ في أَیدیامِاز  ست  ا ند و 

ناان امارض نابهنگاام و    زیا  پهرمان نکر ، بلکه مرگ وض براض آ پرروان مخرار را از نبر  با ابن

   خوفناک بو .

عبااس باه     هد نه چون مر م از مفا  نامه قُاثَّم بان   ( گزارش می276  ینورض )م هقررب ابن

 ر ایان ماور  نراز،    (. 56: 1،  1418، هقررب )ابن ""سُقطَِ في أَیدیامِامررمومنان علی آگاه شدند، 

 ناگاه برمناک شدند.   مر م پهرمان نهدند، بلکه 

نویسد چون شرطان به روز احد فریا  ز  ناه موماد مصاطفی     ( می207 مومد واقدض )م

ساد: چاون   نوی (؛ همچنرن می235: 1،  1409واقد ، ) "سُقطَِ في أَیدي النسىنینَ"نهره شد، 

و اندوهگرن شاد. آنچاه   "اسُقطَِ في یدََیه" را خبر  ا ند،  هرفُاع مرگ زید بن ،ابُیَّ بنعبدالله به 

ابیّ،  ر آن زمان روض  ا ، پهارمانی نباو ، بلکاه بارم و  ههات باو ه        بر مسلمانان، یا بر ابن

 است.

حاّّ، تخام   نند نه فار ض  ر لبااس احارام و سافر      ( نقل می385 طنی )مابوالوسن  ارقُ

، پاس از اماام علای طلابِ فراوا نار ...       "فسَُقطَِ في یدََیةه"شررمرغی را بهکست و بخور ، 

 انروما . مرقی هندض  نقل نار ه ناه پا شااه روم باه عبادالمل       (276:  3،  1424) ارقطنای،  

عساانر   ابان   (.29: 14،  1401)مرقای،   "،"فسَُقطَِ فةي یةَدهاض نوشت و وض را تهدید نر  نامه

نند نه چون فرشرگان الهی باراض عاذاب    عباس نقل می ( حدیثی مسند از ابن571  مهقى )م

 (.315: 50،  1415عسانر،  )ابن "اسُقطَِ في یدََي ابراهیم"قوم لوط فروآمدند، 
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 ايَ ديهمِي سُقطَِ فآمده و بسرار مرون حدیثی، ا بی و تاریخی  یگر، تعبرر   ر مرون پرش

پهارمانی و نادامت  ر معنااضِ آن    از رفره است، حال آنکه هارز نهاانی    یا همانند آن، به نار

 شو .   یافت نمی تجملا

  (1350 )م ، خلرال جباران  شاو   یافت میاین فهم و بر اشت  ر ا برات معاصر عربی نرز 

 سراید: می

 د  ةةةدْفَ ةةةینَ   فَ ةکةي سَ ةأَراني ف              خَىیىيََّ یا بالي وَ حَولي خَمئُِ  تعَجِ  "

ىوُِّ فقََ ةةةمتغُةةةفَ  اً حینَ یسُْقطَُ في یدََ   دْ أَبىةةةریاني باِلس   "يإبِائي سُىوَُّ

 (218 :2009جبران، ) 

اض  وسرانم، چه گونه خویهرن را  ر آسو گی ببرنم حاال آنکاه مر ماانی پرراماونم نالاه      

گااه ناه باا      ار  آن بازمیپس مرا به آسایش وسوسه نکنرد نه غررتم مرا از آسو گی  زنند، می

 برمنانی روبرو شوم. ناگهانیِ امرِ

 بر پهرمانی  لالت ندار . "يیسُْقطَُ في یدََ "گمان  ر این سرو ه نرز تعبرر  بی

و هنانند آن به یعناِ  شیةینانى نیسةت   ايَديهمِي سُقطَِ فبر اساس آنچه گذشت تعبرر 

جةده ایةن عبةارت، و  سوره اعراف )نخستین کاربست جناخته 149 یرا این یعنا با سیاق آیه 

 بةان  و هنچنین با فام و دریافت و کاربست ادیبان و جةاعران عرب تناا کاربست قرآنى آن(

ي سُ قطَِ ف تعبرار  عطیه اندلسةى دربةاره ارتبةاط  یتقدم و یعاصر سا هار  ندارد. سخن ابن

ع اسةت  نرةر یةن چنةین اسةت کةه شیةینانى و یعناِ  شیینانى، قابل توجه و اتبةاايَديهمِ

دهةد   دهةد و هةاه رو  ننى رو  یى سُةقطَِ فةي یةَده"" ا  است که هاه بر کسى که عارضه

 (.456: 2،  1422، هعطر )ابن نیست ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر شیینانى یعنا  اصىى 

 

 مواجهه با امر ناگوارِ ناگهانی -3-2

تاوان    ر قرآن نریم و بسرارض از مرون مرقدم و معاصر عربی را نمی ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر 

به معناض پهرمانی  انست. بر پایه شواهد، قرائن و تصاریح بسارارض از پژوههاگران، معنااض     
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، مواجه شدن با امرض ناگهاانی و نااگوار اسات ناه     ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر اصلی و اساسی 

 البره ممکن است ترس،  رماندگی، ناتوانی و پهرمانی به همراه  اشره باشد.  

نویساد:   نخسررن آنان شرخ طوسی اسات؛ وض مای  برخی مفسرّان چنرن  یدگاهی  ارند، 

فرند چنانکه گویی بالا  یعنی بلایی  ر  سرانهان فروافرا  و آن بلاء را  ریاايَديهمِي سُقطَِ ف

 ر  سرانهان بو . و این جمله را به فر ِ پهرمان گویند از آن جهت نه آنچه را بار وض پنهاان   

   (.546: 4تا،   )طوسی، بیبو ه،  ریافره است 

و  (278: 4،  1439، کرایة  ابن)( سخنی همانند شرخ طوسای  ار .  494 برهقی )م کرای  ابن

 هاد   علامه طباطبایی نرز از مجموعه سخنان مفساران، ساخن شارخ طوسای را تارجرح مای      

 (.  250: 8،  1390)طباطبایی، 

توجه نار ه   ايَديهمِي سُقطَِ فنرز به معناض تعبرر ( 1380)مالله سردحسرن بروجر ض  هآی

از آن جهات  اسرایرل اسات،   و  ر اینباره چنرن گفره است: این جمله به معناض سرگر انیِ بنی

)منرظارض،   شاو   گهان و به غفلت بر  ست فروافرد، به شدت مایاه تورّار مای    چرزض نا نه اگر

1373  ،1 :33)   . 

هااض   ، سازگارض این معناا باا ساراق و ترتراب گازاره     149/با مراجعه مجد  به آیه اعرا 

اسارایرل    ر توصار  حاال بنای    ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرار  شو .  موجو   ر آیه نرز آشکار می

    .  ..پرسری روزه حررت موسی، پرروض از سامرض، گوساله غربت چهل ؛آمده است

ُّناَ وَيغَْفرِْ لنَاَ لَ  نكَُ وننََّ مِ نَ وَ لمََّا سُقطَِ فيِ أَيدْيِهمِْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قدَْ ضَلُّوا قاَلوُا لئَنِْ لمَْ يرَْحَمْناَ رَب

 الخَْاسرِيِنَ 

اند، گفرند: اگر پرور گارمان بر ماا   و  یدند نه گمراه شده ايَديهمِي سُقطَِ فگاه نه  آنو 

 ناران خواهرم بو . گمان از زیان مهربانی نکند و ما را نرامرز ، بی

 ر  ،بادانرم  یا تباهیِ  سراور  یاا نااتوانی   پهرمانی به معناضِ ايَديهمِي سُقطَِ فاگر تعبرر 

برناد و پاس از    آ می نخست گمراهی خویش را می . هد خللی روض میه ت آیترترب جملا

شاو ، یاا آنکاه  ر     ، یا آنکه تباهی نر ارش بر او آشکار مای شو  آن از نر ه خو  پهرمان می

گمان سخن حکرمانه خداوند بر پایاه نظام و    ! و بیشو  ا امه راه خویش  رمانده و ناتوان می
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معنااییِ را  ر برگرفراه ناه پارش از آشاکار شادنِ        همِايَ ديي سُقطَِ ف سامان است. تعبرر 

 ايَ ديهمِي سُقطَِ فنه تعبرر و ا یبانی مفسران  هد، نه پس از آن!  ر واقع،  گمراهی روض می

 اناد، و  نظار نار ه  این تعبرار  اند، به نررجه و سرانجام  به معناض پهرمانی  انسرهو همانند آن را 

 اند. به لازمه آن معنا نر هرا  ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر 

و همانناد آن  ر مراون مرقادمّ و     ايَ ديهمِي سُ قطَِ ف تعبرر ناربست  ،چنانکه گذشت

اناد: مواجهاه باا امار      زبانان از این عبارت چنرن فهمرده معاصر نرز بر آن  لالت  ار  نه عرب

تولرل صرفی، نواوض و   این معنا با ناگاه و ناگوار نه البره ترس و  رماندگی را به  نبال  ار .

نرز سازگارض نامل  ار . واژگاه سقط، فی، یاد باه معنااض      ايَديهمِي سُقطَِ ف بلاغی عبارت

فاعل سقُطَِ نرز به واقاع مجهاول اسات؛ امارض ناشاناخره،       اند. نائب نار رفره حقرقی خویش به

هنگام و ناگوار. باه حقرقات چرازض  ر  سات آ مای فروافکناده شاده اسات! چنانکاه           نابه

پرساری، باا حرارت موسای، پراام       اسرایرل پس از پراروض از ساامرض و مادتی گوسااله     بنی

پرساری و شارک روبارو شادند؛ مواجهاه باا آنچاه         بار توحرد،  ه فرمان، و نرفر بات  سنگرن

 نر ند و البره خوشایند آنان نبو .   برنی نمی پرش

 

 و بازگردان فارسی ايَديهمِي سُقطَِ فتعبیر  -3-3

را باه    ايَ ديهمِي سُقطَِ فآنان تعبرار  رهررِ اند، و ب مررجمان قرآن نریم از تفاسرر تأثرر پذیرفره

ولای الله  هلاوض، احماد مربادض )تفسارر نها        اند:  اند، از آن جمله معناض پهرمانی  انسره

، حسارن انصااریان، اصاغر بارزض،     ضا قمهه ی، آیری، مهدض الهیالاسرار(، ترجمه تفسرر نسف

جالال الادین   ن رهنماا،  ، ابوالقاسم پاینده، ناظم پورجاوا ض، زیان العابادی   ضمومد بروجر 

 بانو امرن اصفهانی )تفسرر مخزن العرفان(.  طاهره صفارزا ه، فارسی، علی گرمارو ض، 

گوناه  ر   را به عبارتی مثََال  ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر اند  برخی از مررجمان نرز سعی نر ه

: انگهات نادامت باه  نادان     ، همچونرو  معناض پهرمانی به نار می  رفارسی بازگر انند نه 

 ايَ ديهمِي سُقطَِ ف تعبرر برخی مررجمان  مومد رواخانی، مومدمهدض فولا وند.گزیدن. 

چااون  ر افرا نااد  ر "بنگریااد:  انااد، اللفظاای بااه پارساای بازگر انااده  واژه و تواات بااه واژه
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.  "هاشاان  چون افکنده شاد  ر  سات  " ابوالفروح رازض )تفسرر روض الجنان(. "هاشان  ست

 زا ه. شاه و عباس مصباح مومد ثقفی، روا سرا ، ابوالوسن شعرانی، صفی علی

اند نه حقرقات، گنااه و    بدان معنا  انسرهرا  ايَديهمِي سُقطَِ فگروهی از مررجمان تعبرر 

 "حقرقت به  سرهاان افراا   " اسرایرل فروافرا ، بنگرید: پرسری  ر  سران بنی یا به ویژه گوساله

نا رسارى  " مادعلی رواایی، ناصار مکاارم شاررازض.     وند، انبر غفورض، مو آ ینهمومد روا 

افرا  آن گنااه انادر   " مومدروا صفوض. "به  سرهان افرا  -پس از بازگهت موسى -نارشان

نااظم   "هاا  آناان افراا      ر  ست [پرسری] گوساله" ترجمه تفسرر طبرض. "ها  ایهان  ست

 .  مومو  یاسرض ، علی نرمی فریدنی،ارفع، مومو  یاسرض

را چنارن   ايَ ديهمِي سُقطَِ ف و تن از مررجمان نرز برهرر به ما ه سقوط توجه نر ند و 

انبار طااهرض.    مومو  صلواتی، علای  "سقوط خو  را به  ست خو   یدند"اند:  ترجمه نر ه

   .مومد صا قی تهرانی "جریان شومهان  ر برابرشان آشکارا سقوط  ا ه شد"

را به معناضِ  ریافرن حقرقت و آشکار شادن   ايَديهمِي سُقطَِ فز تعبرر برخی مررجمان نر

 "حقاایق برایهاان روشان شاد    " مهدض حجری. "حقرقت را  ریافرند" اند، بنگرید: آن  انسره

آشکار شدن حقرقت را با تعبرر نناایی  بر آن است نه عاملی موثقّ ابراهرم و  پور احمد ناویان

 ."باه خاو  آمدناد   "را ترجمه نر ه است:  ايَديهمِي سُقطَِ فند، از این رو  ر پارسی بران ن

 این ترجمه از سوض علی مهکرنی و حسرن اسرا ولی نرز پذیرفره شده است.

مواجاه  "را چنرن بازگر انده است:  ايَديهمِي سُقطَِ فاز مران مررجمان، شهاب تهکرض، 

علی ملکی نه  ر ترجمه خویش سعی نار ه قارآن را باه زباان موااوره       ."شدن چون با آن

آن مجسامه  "را این چنارن ترجماه نار ه اسات:      ايَديهمِي سُقطَِ فامروزین نز ی  نند،  

هااض   ترجماه )مسارند   "روض  سرهان ماند و فهمردند چه نلاه بزرگای سرشاان رفراه اسات    

 (.است quran.inoor.ir و تارنماضِ 3افزار جامع تفاسرر نور نسخه  نرم، فارسی قرآن نریم

به معناض پهرمانی نرست؛ بلکه باه معنااضِ    ايَديهمِي سُقطَِ فتعبرر بر پایه آنچه گذشت، 

مواجه شدن با امرض ناگهانی، ترساناک و ناپساند اسات ناه سارگر انی  ر پای  ار ، والبراه        

را چنارن   أَيْ ديهمِْ   وَ لمََّا سُقطَِ في توان بنابراین می آور . ممکن است پهرمانی نرز به همراه
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. و اگر مررجم بار آن  "ض ناگوارض روبرو شدند و چون ناگاه با ناشناخره"به فارسی بازگر اند: 

تارین باازگر ان    ، مثَلی فارسی به ناار ببناد ، نز یا    ايَديهمِي سُقطَِ فباشد نه  ر ترجمه 

ترین ساخن   نز ی  "به چاه افرا ن"؛ زیرا "چون ناگاه به چاه فروافرا ندو "چنرن خواهد بو : 

 نند.    پارسی است نه مواجه شدن ناگهانی با خطر ناشناس را به یهن تداعی می

 ؛T. B. Irving ر ترجمه آیه باه انگلرسای، بهرارین باازگر ان را از آنِ تاامس ایرویناگ )      

 را چنین با هردانده است  ايَديهمِي سُقطَِ ف عبارت( یافرم، وض 2002مسلمان آمریکایی، م. 
. "When the matter was dropped in their hands" 

 

 گیری نتیجه -4
 است:   یلحاصل از پژوهش حاور به شرح ی یّنرا

ط  ر  ق به ناار رفراه اسات. ماا ه س     "سُقطَِ في ایَدیامِ"تعبرر  ر قرآن نریم، یکبار   -1

 آمده است.   "يف"این تعبرر  ر ساخت مجهول و همراه با حر  

شناساان   ط، لغات  ق نبو  ناربست پرهرن براض این تعبرر،  وساخت مجهول از ما ه س -2

بلاغی این تعبرر و آشاکار سااخرن معنااضِ    -و ا یبان عرب و مفسراّن قرآن را  ر تولرل ا بی

 آن  چار تر ید و اخرلا  نمو ه است.  

معنااضِ پهارمان    برهرر مفسرّان قرآن، و به پرروض از آنان مررجمان، ایان تعبرار را باه    -3

و تااریخ آشاکار    آثار مرقدِّم تفسرر، حدیث، سارره  اند. ولی با جسرجو و پرگررض شدن  انسره

 .الزاما  به معناضِ پهرمانی نرست ايَديهمِي سُقطَِ ف تعبررشو  نه  می

هنگاام و ناشاناس    به معناض مواجه شدن با رویدا  ترساناک، ناباه  ايَديهمِي سُقطَِ ف -4

به واقع چنارن ماوقعرری را باه     ايَديهمِي سُقطَِ فاست نه البره گاه پهرمانی نرز  ر پی  ار . 

نند نه ناگاه از بالا چرزض ناشاناخره  ر  سارانش فروافراا ه و از ایان      حالت نسی همانند می

 رویدا  ترسرده است.  

 را چنرن به فارسی بازگر اند: 149اعرا / آیهتوان  ین رو میاز ا -5
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ُّناَ وَيغَْفرِْ لنَاَ لَ  نكَُ وننََّ مِ نَ وَ لمََّا سُقطَِ فيِ أَيدْيِهمِْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قدَْ ضَلُّوا قاَلوُا لئَنِْ لمَْ يرَْحَمْناَ رَب

     الخَْاسرِيِنَ 

راسری گمراه شادند،   و  یدند نه به "ناگوارض روبرو شدند ض رهناگاه با ناشناخ"و چون 

نااران خاواهرم    گماان از زیاان   گفرند: اگر پرور گارمان بر ما مهربانی نکند و ما را نرامرز ، بی

 بو .

فارسی بازگر انرم، این ترجماه   را به مثَلَی ايَديهمِي سُقطَِ فگر بر آن باشرم نه تعبررِ ا و

راسری گمراه شادند، گفرناد:    و  یدند نه به "ناگاه به چاه فروافرا ند"و چون  شو : پرهنها  می

 ناران خواهرم بو . گمان از زیان اگر پرور گارمان بر ما مهربانی نکند و ما را نرامرز ، بی
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